
درآمد نفتى دولت ؛ از ادعا تا واقعیت

محافل  از  برخى  ناواضحِ  گزارش هاى  برخلاف 
اقتصادى، محاسبات نشان مى دهد شاخص فلاکت از 
48. 6 درصد در بهار 1401 به 60. 3 درصد در بهار سال 
جارى رسیده است. بررسى ها نشان مى دهد این بالاترین 
سطح این شاخص از ابتداى سال 98 تاکنون بوده است. 
محاسبات حاکى از رشد شاخص فلاکت در سال جارى 
است. این شاخص براى بررسى رکود تورمى یک اقتصاد 
نیز استفاده مى شود و از جمع تورم سالانه و بیکارى 

فصلى حاصل مى شود. 
هرچند این شاخص در برآورد میزان رکود تورمى از 
دقت کافى برخوردار نیست اما ابزارى مفید براى بررسى 
افق اقتصادى به شمار مى رود. رکود تورمى نوعى بیمارى 
در اقتصاد تلقى مى شود که در آن شرایط سیاست هاى 
مقابله با رکود، تورم را ملتهب تر مى کند و سیاست هاى 
مرتبط به کنترل تورم، به رکود دامن مى زند. بر همین 
اساس، اقتصاددانان راه حل را در بهبود سیاست هاى 
مربوط به تولید و عرضه کالا جست و جو مى کنند. در 
شرایطى که عرضه مشکلى نداشته باشد اما اقتصاد 
دچار شوك افزایش تقاضا شود، افراد براى خرید کالاى 
مدنظرشان حاضرند پول بیشترى بپردازند. در این 
شرایط تولیدکننده نیز خود را با افزایش تقاضا تطبیق 
مى دهد و همین نظریه است که کاهش بیکارى را در 
نتیجه تورم، طبیعى مى داند. اما اگر تقاضا در حالت 
عادى باشد و اقتصاد ناگهان با شوکى در سمت عرضه 
روبه رو شود که در آن تولید کالا کاهش مى یابد، نه تنها 
تولیدکنندگان در اثر شوك وارده، تولید خود را کاهش 
مى دهند، بلکه قیمت کالا نیز در اثر افزایش هزینه هاى 

تولید رشد مى کند. 
در این صورت کار به جایى مى رسد که مصرف کننده 
با توجه به بالا بودن قیمت ها نمى تواند کالا بخرد و 
تولیدکننده نیز در اثر این موضوع، در هر دوره تولید 
خود را بیشتر کاهش مى دهد و در نهایت برخى کارگران 
اخراج مى شوند. در همین رابطه شاخص فلاکت که از 

جمع دو متغیر بیکارى و تورم به دست مى آید. 
شاخصى که از آن در جهت ارزیابى رکود تورمى 
استفاده مى شود. افزایش آن مى تواند یکى از علائم 
این پدیده اقتصادى در کشور باشد. بر اساس گزارش ها 
شاخص فلاکت در یک سال گذشته تحت تاثیر جهش 
تورمى، رشد یافته است. تورم سالانه به دلیل اینکه از 24
ماه براى تخمین تورم استفاده مى کند، داراى حافظه 
تاریخى بلندمدت تر و نوسان کمترى نسبت به تورم 
نقطه اى است. برخلاف ادعاى برخى از خبرگزارى ها، 
شاخص فلاکت از 48. 6 واحد در بهار 1401 به 60. 38
در بهار 1402 رسیده و همچنان صعودى است. طبق 
تعریف براى محاسبه شاخص فلاکت نیاز است تا از تورم 

سالانه در فرمول استفاده شود. 
تورم سالانه نیز به معناى رشد میانگین شاخص 
قیمت مصرف کننده در 4 فصل منتهى به هر مقطع 
نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته است. 
شاخص مورد نیاز دیگر نیز در این مقایسه نرخ بیکارى 
بوده که در داده هاى مرکز آمار به صورت فصلى عنوان 
مى شود. در صورت استفاده از تورم نقطه به نقطه در این 
شاخص، حاصل مقدار صحیحى را نشان نخواهد داد. 
طبق داده هاى مرکزآمار ایران، نرخ بیکارى در بهار سال 
جارى نسبت به 1401 کاهش یافته است. چون شاخص 
فلاکت از حاصل جمع بیکارى و تورم به دست  مى آید، 
افزایش شدید تورم موجب افزایش نرخ فلاکت شده و به 
اشتباه سیگنال رکود تورمى را به خواننده ارسال مى کند. 
بنابراین افزایش شاخص فلاکت در فصول اخیر به دلیل 
جهش تورمى سال گذشته بوده و لزوما نمى توان از این 

شاخص به رکورد تورمى رسید. 

 شاخص فلاکت بهار امسال در اوج 4 سال
هفته گذشته برخى رسانه ها خبرى تحت عنوان 
برابرى درآمد نفتى دولت ابراهیم رئیسى در یک ماهه 
مرداد با کل درآمد نفتى سال 1399 منتشر کردند. اما آیا 
بروز چنین اتفاقى شدنى است؟ به گزارش تجارت نیوز، 
در حالى که درآمد نفتى ایران در سال 1399 حدود 18. 
3 میلیارد دلار بود، روز سه شنبه ایسنا در گزارشى مدعى 
شد که دولت رئیسى تنها در مرداد امسال به اندازه کل 
سال 99 درآمد نفتى داشت. این ادعایى است که حتى 
با اظهارات مسئولان دولت نیز همخوانى ندارد و در هیچ 

آمار رسمى مشاهده نمى شود. 
اما به نظر مى رسد اکنون رسانه هاى نزدیک به دولت به 
جاى بازنمایى واقعیت هاى موجود در اقتصاد و استفاده 
از راهکارهاى کارشناسان و پیشنهاد آن به دولت، با ارائه 
اعداد و طرح ادعاهاى بزرگ به دنبال دستاوردسازى 
براى دولت هستند و از این طریق سعى در دستکارى 

افکار عمومى دارند.  
از سوى دیگر، وقتى چنین اعدادى طرح مى شود، 
مردم انتظار دارند که در سفره خود آن را احساس 
کنند، اما آیا مردم درآمد 18. 3 میلیارد دلارى ادعاشده 
را در سفره خود احساس کرده اند؟ موید حسینى صدر، 
نماینده ادوار مجلس، گفت: آمارى که به آن اشاره شده، 
قطعاً دقیق نیست، چراکه هیچ  گاه فروش نفت ایران از 
روزانه 700 هزار تا 800 هزار بشکه پایین تر نیامده است 
و اگر بگویند فروش نفت در یک ماه به اندازه یک سال بود 
حداقل باید 250 میلیون تا 300 میلیون بشکه نفت در 
یک ماه بفروشند و چنین چیزى از نظر فنى امکان پذیر 

نیست. 

  طى چند وقت اخیر بسیار در خصوص جریان 
خالص ساز، عملکرد و تاثیر و نفوذش سخن به میان 
آمده است؛ اساسا پیشینه اى هم براى این جریان 

مى توان قائل بود حال با نام هاى دیگر؟
مساله خالص سازى در گذشته نیز وجود داشت، اما اسمش 
خالص سازى نبود. بعد از انقلاب آقاى محصولى که فرمانده 
سپاه ارومیه بود شخصى مثل شهید حمید باکرى که در سپاه 
آن شهر همه روى نام وى قسم مى خوردند و محور تواضع، 
تقوا و ایمان بود به دلیل اینکه به لحاظ سیاسى با جریان آقاى 
محصولى موافق نبوده؛ جریان خالص سازى از سپاه ارومیه 
حذف کرد که بعدها به اتفاق برادر به جبهه رفتند و به شهادت 
رسیدند. جریان فکرى که بعدها آقاى احمدى نژاد معرف آن 
شد از همان موقع که با آقاى محصولى موتلف و رفیق بودند 
این جریان خالص سازى از همان موقع به شکلى در استان 
آذربایجان ریشه داشت. البته در جاهاى دیگرى هم بود. این 
مساله در جریان چپ هم وجود داشت. مثلا جریان مهدى 
هاشمى و طرفداران آقاى منتظرى هم براى خود یک جریان 

خالص ساز داشتند. 
بنابراین، این جریان پیشینه تاریخى دارد. در سال 84 و 
بعد از ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد هم این اتفاق افتاد و 
آنها هم یک پاکسازى هایى کردند و اجازه ندادند که گروه هاى 
مختلف در حاکمیت حضور داشته باشد و آقاى احمدى نژاد 
هم خودش نقش مولف در جریان خالص ساز دارد. در سال 
1398 و جریان انتخابات مجلس یازدهم این جریان به صورت 
پر رنگ تر ورود کرد. به جهت سبقه تاریخى این نکته را هم 
اضافه کنم که در جریان مجلس سوم هم جریان سیاسى 
راست آن موقع شروع به خالص سازى کرد. حال جاهاى 
دیگر شاید احتیاجى به اهرم نداشتند، اما در انتخابات مجلس 
و ریاست جمهورى و... بالاخره لازم بود. مثلا در انتخابات 
مجلس هفتم این اتفاق افتاد و جریان آقاى حداد عادل بود 
که ورود کرد براى اینکه منتقدین و مخالفین را کلا از عرصه  
حذف کند. تا رسیدیم به سال 98 و در نهایت سال 1400
که به صورت آشکار این کار انجام شد. یعنى حذف آقاى 
لاریجانى به عنوان یک اصولگراى پر سابقه و داراى مناصب 
اجرایى مختلف که اتفاقا هیچ گرایشى به جریان اصلاح طلب 
هم نداشت دیدیم که در سال 1400 خیلى  آشکار و مشخص 
قربانى جریان خالص ساز شد. لذا اگر بخواهم در یک جمله 
به این پرسش پاسخ دهم این است که بله از ابتداى انقلاب 
جریان خالص ساز تلاش مى کرده تا از قول خودش هر 

غریبه اى را از ورود به قدرت منع کند. 

  از دیدگاه شما چه اتفاقى رخ مى دهد که در یک 
جریان سیاسى یا یک مجموعه حاکمیتى از مفاهیمى 
مثل انتخابات مشارکتى و رقابتى و نهادهاى مدنى به 
سمت و سوى رویکردهاى  مانند خالص سازى حرکت 

مى کنند؟
این مساله 2 دلیل دارد. نخست اینکه کلا هر جریان 
سیاسى به دنبال کسب قدرت و افزایش قدرت خودش است. 
بنابراین وقتى مى بینید که یک جریان سیاسى مى خواهد 
قدرت بیشترى به دست بیاورد که براى رسیدن به این هدف 
نیز ناگزیر است که مخالفین خود را  از صحنه حذف کند. حتى 
اگر یک روزى لازم باشد برخى از منتقدین درون تشکیلاتى 
خود را نیز حذف کند و این کار را انجام دهد. پس یک دلیل 

کسب قدرت بیشتر است. 
مساله دوم اینجاست؛ جریانى فکر مى کند فقط خودش 
درست مى اندیشد و هر اندیشه مخالف و منتقدى غیر حق 
است و به عبارت دیگر خود حق پندارى و کامل حق پندارى 
باعث مى شود که شما تصور کنید همه دیگرانى که در عرصه 

سیاسى هستند باطل اند و فقط شما درست مى گویید. 
خب؛ وقتى شما نگاهى اینگونه دارید و خود را مظهر 
کامل  بودن مى دانید چاره اى ندارید جز اینکه براى اینکه 
قدرت خود را حفظ کنید با یک نگاه  تند وارد شوید. لذا این 
دو دلیل هستند که هر کسى به دنبال افزایش قدرت خود 
است و کسانى که متخلق به اخلاق واقعى نیستند دچار حق 
پندارى کامل مى شوند و فکر مى کنند که براى اینکه حق 
را به خودشان بدهند و همه حق را تصاحب کنند به دنبال 
خالص سازى مى روند. البته راه دیگرى هم هست کسانى 

که فقط خودشان را انقلابى مى دانند و فکر مى کنند که 
انقلاب فقط از آن آنهاست و دفاع از انقلاب را حق انحصارى 
خود مى دانند و به همین دلیل به عرصه خالص سازى ورود 

مى کنند. 

  با توجه به صحبت هاى امام (ره) و مقام معظم رهبرى 
که همیشه بر اهمیت و نقش و جایگاه مردم تاکید داشتند، 
اما مى بینیم جریان خالص ساز به دنبال این است که همه 
حتى مردم را کنار بگذارد و مردمى را مردم مى داند که این 
جریان را تایید کند؛ اساسا این نوع مواجهه جریان خالص 

ساز با جامعه را چگونه تحلیل مى کنید؟
جریان خالص ساز جریانى است که از نظر او هدف وسیله 
را توجیه مى کند. یک روز ممکن است حضور مردم برایش 
موضوعیت داشته باشد و روز دیگر ممکن است ببیند که چون 
مردم به این جریان راى نمى دهند به دنبال این باشد که مردم 

را از صحنه حذف کند. 
بنابراین اصل موضوع براى این جریان همان است که هدف 
وسیله را توجیه مى کند. یک روز ممکن است از طریق راى 
مردم به نتیجه برسد و آن روز مردم خیلى گل، خوب عزیز و 
نازنین هستند، اما یک روز دیگر ممکن است این اتفاق نیفتد. 
در انتخابات سال 1398 و 1400 این جریان کاملا پى برد که 
بخشى از مردم از صندوق راى قهر کردند و زمانى که احساس 
کرد که دیگر راى مردم به نفعش نیست دنبال آن رفت که 
روش هایى را پیدا کند که دیگر احتیاجى به حضور مردم در 

پاى صندوق راى نباشد. 
در سال 98 و 1400 به این نتیجه رسیدند که مى شود از 
راه یک انتخابات با ظرفیت کم به نتیجه مطلوب رسید و بنابر 

این همین روش را انتخاب کردند. 

  برخى معتقدند که جریان خالص ساز به دنبال 
تاثیر گذارى بر حوزه هاى مختلف از طریق دولت 

هستند؛ این مساله را چگونه تحلیل مى کنید؟
بله؛ اکنون آقاى سعید جلیلى هم قدرت در سایه و هم 
قدرت در متن دارند. یعنى آقاى جلیلى یک قدرت در سایه 
دارد که وابسته به یک حلقه سختى است که در جایى بیرون از 
دولت بسته شده و نیازى به قدرت بیشترى ندارد.  این جریان 
الان قوه مجریه را در اختیار دارند و دنبال این هستند که در 
انتخابات پیش رو قوه مقننه را هم در ادامه همین مجلس 
یازدهم با مجلس دوازدهمى شکل دهند که حتى همین 
تعداد نماینده اى هم که به عنوان منتقد حضور دارند بازهم با 

روش خالص سازى از خود دور کنند. 
حال چرا این کار را انجام مى دهند باید گفت که آنها 
دنبال این هستند که یک دوران گذار فراهم کنند. حال این 
دوران گذار از چیست؟ اینها معتقدند که جمهورى اسلامى 
در دولت هاى مختلف هاشمى، خاتمى و روحانى دولت هایى 
بودند که از نگاه اینها کارآمدى لازم را نداشتند و بنابراین ما 
باید بیاییم یک دوران گذار درست کنیم و دولتى را سر کار 

بیاوریم که کارآمد باشد البته به زعم خودشان. وقتى که این 
دولت آمد و توانست در جامعه رشد اقتصادى ایجاد کند و 
وضعیت اقتصادى جامعه را التیام داده و بهبود ببخشد بعد 
از آن مقدارى فضا را بازتر کنند. در حالى که اصلا این اتفاق 
نخواهد افتاد و جریان خالص ساز هرچه که قدرت به دست 
بیاورد عطش بیشترى پیدا خواهد کرد و به دنبال کسب 
قدرت هاى بیشتر خواهد بود و این دوران  گذار را هم که گفتم 

براى آنها فقط یک تاکتیک است. 

  اخیرا مطلبى از شما منتشر بود که امروز آقاى 
احمدى نژاد رئیس جمهور کشور است؛ مى توانید این 
گفته را به نحوى بسط و گسترش دهید که منظور از این 

گفته چه بوده است؟
جریان آقاى جلیلى، احمدى نژاد و جبهه پایدارى 
همپوشانى هاى جدى دارند. البته دقیقا مثل هم نیستند ولى 
همپوشانى دارند و مثل دایره هایى که اصطلاحا در هندسه به 
آنها دایره هاى متداخل یا دایره هاى تو در تو مى گویند. ببینید 
جریان آقاى احمدى نژاد در همین دولت چند وزیر دارد؟ 
معاون پارلمانى رئیس جمهور احمدى نژادى؛ وزیر مسکن 
احمدى نژادى؛ وزیر نیرو ؛ احمدى نژادى و... که در واقع نشان 
مى دهد که جریان آقاى احمدى نژاد روى کار است و اصلا 
همان کابینه است که بخشى از آن به دولت و کابینه آقاى 

رئیسى آمده است. 
از آن طرف جریان جبهه پایدارى و دانشگاه امام صادقى ها 
که تحت نظر آقاى سعید جلیلى عمل مى کنند. مثلا خاندوزى 
وزیر اقتصاد یا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و باقرى 
کنى معاون سیاسى وزیر امور خارجه و...  گویى یک شرکت 

سهامى تشکیل شده است.

  با توجه به انتخابات پیش رو به جز دو جریان مرسوم 
اصلاح طلب و اصولگرا با دو جریان تازه مواجه هستیم 
یکى جریان خالص ساز و دیگرى جریان معتدل طیف 
آقاى لاریجانى که به نظر مى رسد رقابت اصلى میان این 
دو جریان باشد؛ اساسا این رقابت را چطور پیش بینى 

مى کنید و پیروز آن را کدام جریان قلمداد مى کنید؟
الان آقاى سعید جلیلى و جبهه پایدارى همه در یک نقطه 
اتحاد و اشتراك نظر دارند که انتخابات گسترده و پر مشارکتى 
شکل نگیرد. رئیس جمهور هیچ واکنشى در مورد انتخابات 
نشان نداده است و آقاى وزیر کشور یک بار که محبت کرد و 
واکنش نشان داد و گفت دنبال انتخابات 60 درصدى هستیم. 
وقتى که وزیر کشور مى گوید 60 درصد یعنى منتهى آمال 
خود را مى گوید در حالى که وزیر کشور باید کسى باشد که 
روى 100 درصد فکر کند که مثلا روى 60 درصد اجرا شود. 
وقتى خود وزیر کشور مى گوید 60 درصد یعنى به واقع خودش 
حداکثر دنبال انتخابات 20 تا 30 درصدى است. بنابراین جبهه 
پایدارى و جریان تندرو هیچکدام دنبال انتخابات پرشور 
نیستند. درخواست انتخابات پرشور باید به یک مطالبه ملى 

تبدیل شود. 
فرقى هم نمى کند اصلاح طلب، اصولگرا یا اعتدالى هرکس 
به ایران اعتقاد دارد باید درخواست و مطالبه اش انتخابات 

پرشور باشد و همه ورود کنند. 
البته نه به این معنى که همه کاندیدا بدهند بلکه صرفا 
همه ورود مى کنند. اگر این اتفاق افتاد و مثل سال 76، 92

و 96 مجبور به این کار شدند قطعا مى توان امیدوار بود که 
جریان معتدل پیروز انتخابات باشد، اما اگر هسته سخت 
مقاومت کند و در مقابل آن جریاناتى که واقعا دنبال صندوق 
راى هستند سکوت و قهر کنند جریان خالص ساز از هم 
اکنون پیروز انتخابات است، اما اگر آنها پاى انتخابات بیایند و 
مبارزه کنند اما جریان خالص ساز و دولت سفت بایستند که 
هیچ کس وارد انتخابات مجلس نشود آن زمان جریان اعتدال، 
اصلاحات و معتقدین به نظام و انقلاب تکلیف خود را مى دانند 
و خواهند گفت که ما زحمت خود را کشیدیم و تلاش کردیم 
ولى  برخى دوست نداشتند که مجلس قوى و بدرد بخورى 
تشکیل شود. آن موقع شاید عدم حضورشان در انتخابات 
قابل توجیه باشد. اما به نظرم اینکه شما زمین مبارزه را بدون 
مبارزه ترك کنید هیچ توجیهى در فرایند مبارزه و فرایند 

سیاسى ندارد. 
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نگــره

ذره بین
ایرانِ  دچار  بحرانِ برق

 براى لبنان نیروگاه مى سازد!
حالا دیگر کمتر شهروند ایرانى است که از 
بحران هاى بسیار در حوزه انرژى در داخل کشور 
خبر نداشته باشد، بحران هایى که به نظر مى رسد 
در فصل گرما با بحران برق و در فصل سرما خود را 
با بحران هاى گازى به رخ مى کشد. بحران هایى 
که دولت وقت براى حل و فصلش حتى به صورت 
موقت نیز تلاش مى کند که بر روى بخش صنایع 
سرریزش کند. به این ترتیب در ماه هاى گرم سال، 
صنایع با بحران جدى برق مواجه مى شوند و در 
فصل سرما نیز بحران گازى چنان شدت مى گیرد 
که حتى پتروشیمى هاى کشور نیز تنش جدى را 

در این مرحله تجربه مى کنند. 
  وعده براى ساخت نیروگاه در لبنان

حال در این شرایط که سال هاى اخیر و به 
خصوص پس از مانور هاى تبلیغاتى دولت بر روى 
مساله زمستان سخت اروپا ، نوبت به تامین برق 
براى لبنان رسیده است. «ایران آمادگى تأسیس 
نیروگاه هاى 2000 مگاواتى را دارد»؛ این  گفتى 
است که اخیراً حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ابراهیم رئیسى، مطرح کرده است، اما این 
آمادگى نه براى حل بحران برقى ایران که بلکه براى 
تأمین برق لبنان مطرح شده است. البته پیش از این 
و در 7 اردیبهشت سال جارى نیز، امیرعبداللهیان در 
دیدار با همتاى لبنانى خود گفته بود که جمهورى 
اسلامى ایران آماده همکارى براى حل بحران 
انرژى و برق در لبنان است و حاضر است تجربیات 
و کمک هاى فنى خود در زمینه احداث و راه اندازى 
نیروگاه هاى برق و نیز تعمیر و نگهدارى در این حوزه 
را در اختیار لبنان قرار دهد. ادعا هایى که به گزارش 
اقتصاد 24 با واکنش هاى جدى نیز مواجه شده 
بود که چطور در آستانه فصل گرما که ایران خود 
درگیر ناترازى هاى برقى جدى بوده، قرار است که 
برق و حوزه انرژى لبنان تامین شود؟ و در همین 
حال این بار نه تکرار ادعا هاى مطرح شده که اعلام 
آمادگى براى تاسیس نیروگاه هاى 2000 مگاواتى 
از سوى ایران در لبنان در شرایطى مطرح مى شود 
که تابستانى که ایران سپرى کرد یک دوره سخت 
براى صنایع و شهرك هاى صنعتى کشور با خود به 

همراه داشت. 
  ساخت نیروگاه 2000 مگاواتى براى 

لبنانى ها
امیرعبداللهیان اعلام کرده است «هر زمان 
هیات وزیران تصمیم بگیرد ایران آمادگى دارد 
نسبت به اعزام نیرو هاى فنى و مهندسى خود و 
ایجاد نیروگاه هایى به حجم 2000 مگاوات برق در 
لبنان اقدام کند.» این پیشنهاد امیرعبداللهیان در 
شرایطى مطرح مى شود که از 15 خرداد سال جارى 
صنایع ایران در هفته دو روز خاموشى داشته اند و 
حتى شبکه خانگى هم با قطعى برق گاه و بیگاه 
مواجه مى شود، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه دولت سیزدهم، اخیراً پیشنهاد داد تا ایران با 
تاسیس نیروگاه در بیروت بحران کمبود برق لبنان 
را حل کند. البته این دو روز قطع صنایع در حالى 
مطرح مى شود که بسیارى از شهرك هاى صنعتى 
از روز هاى بیشترى نیز در این باره حرف زده بودند. 
 از سوى دیگر در این بین صنایع با اوضاع 
اسفناك ترى روبه رو بوده اند و آنطور که برخى از 
صاحبان صنایع در این باره مى گویند، احتمالا به 
بهانه تأمین برق شبکه خانگى، در سال جارى قطعى 
برق به پاییز و زمستان هم کشیده شود. موضوعى که 
فعالیت صنایع را با تهدید تعطیلى مواجه کرده است. 
وعده امیرعبداللهیان براى ساخت نیروگاه هاى 
2000 مگاواتى در شرایطى مطرح مى شود که دى 
ماه سال گذشته نیز سیف ا... امیرى، مدیرکل دفتر 
صنایع معدنى وزارت صمت با اشاره به کمبود گاز 
براى کارخانه هاى تولیدکننده فولاد گفته بود که 
کارخانه هاى تولیدکننده فولاد با مشکل تأمین 
سوخت مواجه هستند و در حال حاضر بسیارى از 
کارخانه هاى تولیدى در این بخش به علت کمبود 
گاز، نیمه تعطیل شده اند. مدیرکل دفتر صنایع 
معدنى وزارت صمت تأکید کرده بود که «تأمین 
گاز به یک معضل جدى براى تولیدکنندگان فولاد 
تبدیل شده، در حالى که قرار بود روزانه 40 میلیون 
متر مکعب گاز براى کارخانه هاى فولادى در نظر 
گرفته شود، این میزان به 15 میلیون متر مکعب 
کاهش یافت و اخیرا در نامه اى از سوى شرکت ملى 
گاز این میزان به 10 میلیون مترمکعب کاهش یافته 
است.» کمبود گاز و برق در ایران تقریبا در هم تنیده 
شده است و در حالى که شاید بتوان بخشى از این 
بحران هاى گازى را با نیروگاه هاى برق تولید کرد و 
در وضعیتى که به طور مداوم از فرسودگى شبکه 
برق کشور و نیروگاه هاى تامین برق سخن گفته 
مى شود، به ناگاه وزیر خارجه ایران از ساخت نیروگاه 
تامین برق 2000 مگاواتى در لبنان سخن مى گوید. 
این البته در حالى است که در هفته آغازین مرداد ماه 
سال جارى بحران برق در کشور چنان جدى شد 
که دولت دست به یکى از عجیب ترین تعطیلى هاى 
ممکن زد و در حالى که در اوج دوران کرونا نیز تن به 

تعطیلى بانک ها نداده بود. 
  ناترازى برقى در ایران 

عجیب اینکه اکنون در حالى از سرمایه گذارى 
و ساخت نیروگاه در لبنان سخن گفته مى شود 
که عدم سرمایه گذارى در صنعت برق در ایران 
باعث ناترازى و کمبود برق شده و در حقیقت از 
نظر افکار عمومى این سوال ایجاد مى شود که اگر 
مى توانیم مشکل برق را در جاى دیگر حل کنیم، 
چرا در داخل حل نمى کنیم؟ گویا مسئولان کشور 
نه تنها که از حل معضل برق استقبال نمى کند و به 
بخش خصوصى اجازه ورود نمى دهند، بلکه حالا به 
جاى حل بحران جدى که منجر به تعطیلى صنایع 
نیز شده است، مى خواهند به سراغ کشور هاى دیگر 
براى تامین برق آنان بروند. البته که در این میان 
سوال دیگرى نیز به طور جدى مطرح است و آن 
اینکه على اکبر محرابیان به عنوان وزیر نیرو دقیقا 

چه مى کند؟  

جریان خالص ساز جریانى است که از 
نظر او هدف وسیله را توجیه مى کند. 
یک روز ممکن اســت حضــور مردم 
برایش موضوعیت داشته باشد و روز 
دیگر ممکن است ببیند که چون مردم به 
این جریان راى نمى دهند به دنبال این 
باشــد که مردم را از صحنه حذف کند. 
بنابراین اصل موضوع براى این جریان 
همان اســت که هدف وسیله را توجیه 
مى کند. یک روز ممکن اســت از طریق 
راى مردم به نتیجه برســد و آن روز 
مردم خیلى گل، خــوب عزیز و نازنین 
هستند، اما یک روز دیگر ممکن است این 

اتفاق نیفتد

سعید جلیلى قدرت پنهان است

خالص سازان دفاع از انقلاب را 
در انحصار خود مى دانند

درخواست انتخابات پرشور باید 
به یک مطالبه ملى تبدیل شود

آرمان ملى- حمید شجاعى: «جریان خالص ساز» واژ ه اى بود که على لاریجانى به ادبیات سیاسى ایران اضافه کرد که ناظر بر عملکرد 
جریانى است که در راستاى رسیدن به اهداف و منویات خودش محدودیتى نمى شناسد و از هر خط قرمزى هم عبور مى کند. از نظر آنان 
صحبت و اظهارنظرى در خصوص نظام و انقلاب، امام و رهبرى انتخابات و هر آنچه که وجود دارد و مورد بحث است زمانى مطلوب است که 
آنها قبول دارند و جز قرائت خود از مسائل نظر دیگرى را برنمى تابند. نمود اجرایى و عملیاتى کارکرد اندیشه آنها را نیز به راحتى مى توان 
در مسائل مختلف دید. از نمود سیاسى این عملکرد که در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 و ریاست جمهورى سیزدهم در خرداد 
1400 بروز و ظهور کرد تا نمود فرهنگى آن که همین اواخر شاهد خالص سازى دانشگاه هاى کشور با اخراج  برخى اساتید برجسته رقم 
خورده است. به نظر مى رسد مشارکت حداکثرى در انتخابات پیش رو در جهت ورود معتدلین به مجلس مى تواند بازى خالص سازان را بر 
هم ریزد و شرایط را به گونه دیگرى رقم زند. در این راستا براى بررسى پیشینه جریان خالص ساز، تاثیر آن در جامعه و مسائل مختلف و 

انتخابات پیش رو «آرمان ملى» با محمد مهاجرى، فعال سیاسى و رسانه اى اصولگرا به گفت وگو پرداخته است که مى خوانید. 

محمد مهاجرى در گفت وگو با «آرمان ملى»: 
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